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مادری و اثر آن روی جایگاه اجتماعی زن و موقعیت او، 
مسأله ایست که با اینکه خیلی مهم است اما هنوز به 

طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است
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در بهترین حالت با 
شرایط یکسان، زنان 

برای حضور و موفقیت 
در عرصه اجتماعی 10 
سال عقب تر از نمونه 
مشابه خود در جنس 

مردان هستند

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

به مناسبت روز زن و روز مادربه مناسبت روز زن و روز مادر

بدون ما)در( هرگــــز!
مدرســـه که رفتیم و در گروه همســـالان مان قرار گرفتیم، اگرچه ناملموس، اما آرام آرام وارد دنیای آدم بزرگ ها شـــدیم. 
آدم بزرگ هایی مانند خواهر بزرگ تر دوســـت مان که دانشـــجو اســـت، مانند مادرمان که معلم اســـت، مانند دخترخاله 
بزرگ مـــان کـــه پرســـتار اســـت و مانند زن عموی مان که مهندس اســـت. از یـــک جایی به بعد فهمیدیم کـــه »علایق ما«، 
»آینـــده مـــا« را انتخـــاب خواهـــد کرد. انتخاب رشـــته کردیم، درس خواندیم و در دانشـــگاه قبول شـــدیم، فارغ التحصیل 
شـــده و وارد فضای کاری جامعه شـــدیم، عاشـــق شـــدیم و ازدواج کردیم و حاصل عاشـــق شـــدن مان، مادر شـــدن بود. 
اگرچه تمام این مســـیر اینجا در دو ســـه خط نوشـــته و به آســـانی بیان شـــد. اما همین دو سه خط، روایت سال ها تلاش، 
انتخاب، امید، توکل، رشـــد و پیشـــرفت و یک عمر زندگی ما زن هاســـت. ســـختی ها، شـــیرینی ها، مســـائل و اتفاقاتش، 
همه و همه متأثر از »انتخاب« خودمان اســـت. متأثر از »علایق« و جنس زن بودن مان اســـت. ما تقریباً در هیچ دوره ای 
از زندگی مـــان، از اثرگـــذار بودن روی جهان بیرون، دســـت بر نداشـــتیم. در جایی دختری همـــراه و همدم خانواده بودیم، 
در جایی دیگر هنرمند و زیست شـــناس و روانشـــناس و دانشـــجو بوده ایم، عاشـــق شـــده ایم و انتخاب کردیم که ازدواج 
کنیم، انتخاب کردیم و مادر شـــدیم، در ســـاختن نهاد خانواده شـــریک شـــدیم و با همســـرمان در نگه داشت آن پابه پای 

هـــم تـــلاش کردیم. رشـــد کردیم و »رشـــد جهان« انتخاب مان شـــد و این طـــوری، جهان با ما، جایی برای زندگی شـــد.

معرفی می کنم: »ابرقهرمان!«
حضـــور زن هـــا در نهادهـــای مختلـــف جامعه 
از خانـــواده کـــه اصلی تریـــن نهـــاد جامعـــه 
اســـت تـــا نهادهـــای دیگـــر، بـــه قـــدری مهم و 
گســـترده اســـت کـــه زن هـــا بـــا هرانتخابی که 
بـــرای زندگی شـــان داشـــته باشـــند، اثرگذاری 
آن روی محیـــط بیرونـــی خـــود را می بیننـــد. 
بنابراین ارزشـــگذاری دربـــاره انتخابی که زنان 
بـــرای آینده زندگی خود دارند، امر اشـــتباهی 
اســـت. چیزی که مهم است، این است که در 
مســـیر و شـــرایط انتخاب آنها و همچنین پس 
از انتخاب شـــان، گره و مشـــکل ایجاد نشـــود. 
چنـــد نمونـــه از ایـــن انتخاب هـــا را در اینجـــا 

مـــی آورم کـــه منظـــور متن، روشـــن تر شـــود.
در میـــان دوســـتانم دخترانـــی هســـتند کـــه 
مجردند و در بخش های مهم جامعه مشغول 
به کار، رشـــد کردن و رشد دادن اند. دوستان 
مجـــرد و متأهلـــی می شناســـم که دانشـــجو و 
در حال تحصیل و تحقیق و پژوهش هســـتند 
و این طـــوری در فضـــای علمـــی کشـــور حضور 
دارنـــد و بـــا تاش و نظام فکری خود، به رشـــد 
خود و به رشـــد ایـــن فضا کمـــک می کنند. در 
گـــروه فامیلـــی و اقوامم زنانی هســـتند که که 
در کنار ازدواج کردن و متأهل شـــدن، حضور 
اجتماعی دارند و شـــاغل هســـتند و بر بخشی 
از جامعـــه و مســـائل اش کـــه در آن تخصـــص 
دارنـــد، اثرگـــذار هســـتند. افـــرادی را هـــم 
می شناســـم که پس از تحصیات دانشگاهی 
و ازدواج، بـــا فرزنـــدآوری و فرزندپـــروری مـــادر 
شـــده اند و در ایـــن امـــر، بیشـــترین اثرگذاری 
را روی نهـــاد خانـــواده خودشـــان داشـــته اند. 
تمـــام ایـــن انتخاب هـــا ارزشـــمند، بـــزرگ و 

اثرگذار اســـت.
همچنیـــن یـــک گـــروه اســـتثنایی را کـــه من به 
آنهـــا می گویـــم »ابرقهرمـــان«، می شناســـم 
کـــه پـــس از )یـــا همزمـــان بـــا( تحصیـــات 
دانشـــگاهی، در کنـــار ازدواج و مـــادر شـــدن، 
حضـــور اجتماعـــی هـــم دارنـــد و در بخشـــی از 
جامعـــه مشـــغول بـــه فعالیت و کار هســـتند. 
همین جـــا دربـــاره ایـــن گـــروه، انتخاب هـــا و 

مسائل شـــان خواهـــم گفـــت.

ابرقهرمان ها، زیر ذره بین علم
مـــادری و اثـــر آن روی جایـــگاه اجتماعـــی زن و موقعیـــت او، 
مسأله ایســـت کـــه بـــا اینکه خیلی مهم اســـت امـــا هنوز به 
طور گســـترده مورد پژوهش قرار نگرفته است. می خواهم 
از ایـــن مقدمه شـــروع کنم که شـــتاب تحـــولات فرهنگی و 
اجتماعی به واســـطه قـــرار گرفتن مان در عصـــر ارتباطات، 
باعـــث شـــده  دگرگونی هـــای فرهنگی و اجتماعـــی در نهاد 
جامعـــه و خانـــواده اتفـــاق بیفتـــد؛ بـــرای مثـــال بخشـــی از 
زنـــان در تطبیـــق خود بـــا این تغییـــرات، دچـــار بی ثباتی در 
موقعیت شـــان بشـــوند و این زنـــان بر مبنای آمـــاده نبودن 
محیـــط و جامعـــه بـــرای این دگرگونـــی به این افکار برســـند 
کـــه مثـــاً ازدواج و مادر شـــدن مانع پیشرفت شـــان اســـت  
یـــا بـــه تبـــع آن میل فطـــری بـــه مـــادر شـــدن، از نقش های 

اجتماعی خودشـــان فاصله بگیرند. یافته های تحقیقات 
مختلف نشـــان داده که زنان، نقـــش مادری را »تنها« 
یـــا »بهتریـــن« نقـــش زنـــان نمی دانند، بلکـــه آن را در 
کنـــار و همـــراه ســـایر نقش هـــا می بیننـــد. در حالی  که 
باید هویت زنان و هویت مادری را در دو بخش ســـنتی 
و مـــدرن تعریـــف کـــرد و بـــرای تنظیم و ترکیـــب این دو 
باهـــم بـــرای کم کـــردن چالش های جدیـــد زندگی زنان 
در عصـــر جدیـــد تـــاش کرد. قـــرار دادن نقـــش مادری 
در کنـــار نقش اجتماعـــی زنان نیازمند فرهنگســـازی و 

تدویـــن قوانین جدید اســـت.

چرا ما مهم  هستیم؟

سبک زندگی یک ابرقهرمان

شرایط و تلاش برابر، نتیجه نابرابر!

مطالعـــات انسان شناســـی و فرهنگـــی نشـــان می دهد که 
از زمـــان شـــروع زندگـــی آدم روی زمین، یکـــی از مهم ترین 
ابعاد زندگی زنان، »فرزندآوری و فرزندپروری« اســـت. در 
واقـــع باید این نکته را همینجا بگویم که بقای نســـل بشـــر 
و انتقال فرهنگ از نســـلی به نســـل دیگر بـــا زنان و مادران 
ایجاد می شـــود. شـــاید برایتان جالب باشـــد که بدانید امر 
»مادر شـــدن« یک تجربه جهانی اســـت و به واسطه مادر 
شـــدن و هویـــت مـــادری تمام زنـــان جهان در سراســـر دنیا 
بـــه یکدیگـــر پیونـــد می خورند. وقتی داشـــتم ایـــن جمله را 
می نوشـــتم خیلـــی ناگهانـــی یاد ایـــن افتادم کـــه در بایای 

طبیعـــی، در جنـــگ، در حـــوادث مختلـــف اجتماعی، تمام 
قوای یک جامعه، حکومت، شـــهر، کشـــور و جهان، نجات 
»مـــادران و کـــودکان« در اولویـــت اســـت. اینهـــا همـــه به 
اهمیت ســـامت، امنیت، وجود و حضور زنان و مادران در 
جامعه اشـــاره می کند. همچنین باید بگویم که سرنوشت 
کـــودکان و خانـــواده، کامـــاً متأثر از سرنوشـــت مـــادران و 
زنان اســـت. بـــرای همین بخـــش زیادی از سیاســـت هایی 
کـــه در حـــوزه کودکان و خانـــواده اعمال می شـــود، طبیعتاً 
بـــا سیاســـت هایی کـــه هـــر حکومتـــی در ارتبـــاط بـــا زنـــان 
جامعـــه اش در پیـــش می گیرد، درهم تنیده شـــده اســـت.

انتخاب رشته، انتخاب تاش برای قبولی در دانشگاه و قبول 
شدن، انتخاب ادامه تحصیل در دوره های تکمیلی، انتخاب 
حضـــور اجتماعی، اثرگذار بودن در جامعه، اســـتقال مالی و 
شـــاغل شـــدن، انتخاب ازدواج کردن و انتخاب مادر شـــدن، 
ابرقهرمان هـــا را می ســـازد. قطعـــاً این زنان و مـــادران، زندگی 
پرتنش تر، پرفشـــارتر و ســـخت تری دارند، امـــا اینکه انتخاب 
کرده انـــد عاوه بر رشـــد و پیشـــرفت فـــردی، نهاد خانـــواده را 
بســـازند و بـــه رشـــد دیگـــران هم کمک کننـــد و عـــاوه بر این 
حضـــور اجتماعی داشـــته باشـــند و در پیشـــرفت جامعه هم 
اثرگـــذار باشـــند، از آنها یـــک ابرقهرمان می ســـازد. این زن ها 

در مرکز اثرگذاری هستند و بنابراین درگیر بسیاری از مسائل 
الگوهای سنتی فرهنگی خانواده ها نیستند و در کنار لطافت 
زنانه و مادری، مسائل مهم و مختلفی دارند که باید روی آنها 
تمرکز کنند و در مســـیر پیشـــرفت قدم بردارند. رنگ پوشالی 
مصرف و تجمل از نیازهای اولیه آنها مانند خوراک، پوشـــاک 
و مسکن، رخت برکشیده و همه چیز در زندگی آنها بر محور 
اهمیت، ارزش، پیشـــرفت و رشـــد هویت ارزشـــمند انسانی 
می چرخد. فراغت و تفریح را در کنار مطالعه و ســـینما و تئاتر 
دارند و به طور متمرکز از توسعه فردی به توسعه رشد فرزند، 

رشـــد خانواده و رشـــد جامعه در چرخش اند.

می خواهـــم یکی از مســـائل ابرقهرمان هـــا را با یک مثال 
شـــروع کنـــم: یکی از دوســـتانم تعریف می کـــرد که بعد 
از فارغ التحصیلـــی دوره کارشناســـی ارشـــد، ازدواج کرد 
و همزمـــان در جایـــی مشـــغول به کار شـــد. امـــا به دلیل 
شـــرایط جدیـــد دیگر نتوانســـت ادامه تحصیـــل بدهد و 
دکتری بخواند. بعد از چند ســـال بچه دار شـــد و بنابراین 
به دلیـــل فشـــارهای مختلـــف خانوادگی )الگوی ســـنتی 
نقش هـــا در خانـــواده( و نبـــود تمهیـــدات و تســـهیات 
قانونـــی اجتماعـــی و رفاهـــی برای مادران شـــاغل مجبور 
شـــد از کار خـــود اســـتعفا بدهـــد. اما با تاش و پشـــتکار 
خـــود همزمـــان بـــا مـــادری، دوره تحصیـــل در دکتـــری را 
ادامـــه داد و حـــالا بعـــد از چند ســـال کـــه کودکش کمی 
بزرگ شـــده، موفق شـــده وارد حوزه کاری شـــود، اما با او 
مانند یک نیروی صفر برخورد می شـــود. جالب تر اینکه 

گفـــت به طـــور اتفاقی یکی از همکاســـی های مرد دوره 
کارشناســـی ارشـــدش را در دانشـــگاه دیـــد کـــه او هم در 
یک بازه زمانی یکســـان و مشـــابه، ازدواج کرده و بچه دار 
شـــده بود، اما حالا دو ســـالی بود کـــه دکترایش را گرفته 
و اســـتاد دانشـــگاه شـــده بود. بایـــد همینجـــا بگویم که 
زنان بخش دوم جامعه نیســـتند، بلکـــه نیمی از جامعه 
هســـتند. جریان فرهنگی- شـــغلی در جامعه ما در حال 
حاضر بر یک مبنای اشـــتباه اســـت که حضور اجتماعی 
زنـــان با حقوق کمتـــر، کاری با اثرگـــذاری کمتر و کارهای 
پاره وقـــت، بـــدون بیمـــه و بـــدون تســـهیات اجتماعـــی 
تعریـــف شـــده اســـت. بنابراین اگـــر می خواهیم رشـــد، 
توســـعه و تعالـــی را در جامعـــه، افراد و کـــودکان ببینیم، 
نیازمنـــد بازنگری هـــای فرهنگـــی و قانونی دربـــاره زنان و 

مادران هســـتیم.

حق ابرقهرمان این نیست!
اگرچه الگوهای سنتی نقش های خانواده در حوزه زنان و 
مادرشدن همچنان در حال مقاومت هستند، اما حضور 
اجتماعـــی زنـــان و کار کـــردن آنها بر بالا رفتن ســـطح رفاه 
خانـــواده در بعُد اقتصادی اثرگذار بوده اســـت. همچنین 
بـــالا رفتن ســـطح تحصیـــات برای دســـتیابی به شـــغلی 

مهـــم، اثرگـــذار و با درآمـــد مطلوب، باعث شـــده که زنان 
در خانواده آگاهی و اقتدار بیشـــتری داشته و با روحیه ای 
پرتـــاش و خســـتگی ناپذیر حضـــور اجتماعـــی و فردی در 
جامعـــه و خانـــواده خود داشـــته باشـــند. با مثالـــی که در 
بـــالا زدم می شـــود گفت کـــه در بهترین حالت با شـــرایط 

یکسان، زنان برای حضور و موفقیت در عرصه اجتماعی 
10 ســـال عقب تر از نمونه مشـــابه خـــود در جنس مردان 
هســـتند. باید گفـــت که از طرفی شـــرایط الگوی ســـنتی 
خانواده هـــا، هویـــت جدید مـــادران با حضـــور اجتماعی، 
ارزش هـــای خانوادگـــی و واقعیت هـــای زندگـــی روزمـــره 

زنـــان را دچار چالش کرده اســـت و از طـــرف دیگر در حوزه 
قانونـــی و نبود شـــرایط و قوانین جدید رفاهی و اجتماعی 
باعث شـــده که ابرقهرمان ها به تنهایی برای رشـــد خود، 
خانواده و جامعه بکوشـــند که این امر اگرچه ارزشـــمند و 
تحســـین برانگیز است، اما برای ادامه داشتن و اثرگذاری 

بیشـــتر نیازمند این است که نقش جدید ابرقهرمانی در 
نهاد خانواده و جامعه برای تمام افراد از همسر و دوستان 
و خانواده ابرقهرمان گرفته تا نهادهای دولتی قانونگذار، 
درونی شود و روی هموار کردن مسیر پیشرفت او، که در 

واقع پیشـــرفت جامعه اســـت، تمرکز کنند.


